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هفـــــــته نامـــــــه محلـــــــی مــــــردم  مشهـــــد

آزیتا حسین‌زاده عطار- در کوچه و خیابان‌های این شهر آدم‌های بسیاری زندگی می‌کنند. هرکسی تعبیری از زندگی دارد و روشی 
را برای پیش‌بردن ثانیه‌های عمرش برمی‌گزیند. در یکی از کمپ‌های ترک‌اعتیاد بانوان در منطقه، خانمی را پیدا می‌کنیم که داستان 
زندگی او بسیار متفاوت با بسیاری از آدم‌های این روزگار است. مهناز خسروی روزگاری تک‌دختر ناز‌پروردۀ خانواده‌ای بوده است و از 
سن بسیار کم، یعنی در 10سالگی دچار افیون اعتیاد می‌شود. سال‌ها را پشت هم سپری می‌کند و در میانۀ سال‌های زندگی، ازدواجی 
نامتعارف بهانۀ ترکش می‌شود، اما پس از اینکه مادر سه فرزند می‌شود، دوباره به اعتیاد روی می‌آورد. او در ادامۀ خط زندگی به زندان 
می‌افتد و سال‌ها جز مصرف مواد و کارهای خلاف پیِ چیز دیگری نمی‌رود تا اینکه یک‌روز با یک اتفاق ساده‌ تلنگری می‌خورد. از شبی 
که نمی‌تواند در دامادی نخستین‌پسرش شرکت کند و فقط از دور پسرش را در لباس دامادی می‌بیند، تصمیم به ترک می‌گیرد. برای 
مهناز خسروی 24اسفند 92 یک‌روز عادی در تقویم نیست، بلکه روزی است که سکۀ سرنوشت روی دیگرش را به او نشان داد و او شیر 
میدان شد. حالا او یک‌فرد سالم است و می‌خواهد با کار در کمپ و کمک به افرادی که روزی شبیه آنان بوده، قدمی برای  هم‌نوع بردارد. او 
حالا معاون  مدیر یکی از کمپ‌های ترک اعتیاد بانوان در خیابان پیروزی است و زخم‌هایی که روی زندگی‌اش افتاده، یکی پس از دیگری 
در حال‌ترمیم است. او معتقد است با خدمت به کسانی که در آغاز راه بهبودی هستند، حالش بهتر می‌شود و در شادی بهبودی و تولد 

پاکی آن‌ها خنده بر روی لبانش می‌نشیند.

با   زنی 30ساله که 17سال را در دام اعتیاد گذراند اما حالا معاون
   یک کمپ ترک اعتیاد  در خیابان پیروزی است

دوران خسروانی» مهناز«

گَرد سفیدی که روی کاغذ بازی 
می‌کرد

»مادرم دســتمال کاغــذی را آتــش می‌داد و 
آن را زیــر زرورق می‌گرفــت و بــا تکان‌دادنش 
گَرد‌های سفید روی سطح زرورق بازی می‌کرد 
و این‌طــرف و آن‌طــرف می‌رفت. مــن چهارم 
ابتدایی بــودم؛ یک‌کودک 10ســالۀ بســیار 
کنجــکاو. پــدرم سه‌همســر داشــت و مادرم 
هــم معتاد بــود. می‌گفــت تفننی می‌کشــد 
امــا این ‌کارش 17ســال زندگی مــن را ویران 
کرد. 17ســال آنقدر در خــاف پیش رفتم که 
هیچ‌چیز جز رفع خماری برایم معنا نداشــت؛ 
زندگی برای من مســاوی بود با شنگول‌شدن 
پــس از مصــرف. بــه هیچ‌چیــز دیگــر فکــر 
نمی‌کردم؛ حتــی خیلی‌وقت‌ها یادم نمی‌آمد 
من مادر سه فرزندم. از همۀ تعلقات زندگی‌ام 
فاصله گرفته بودم و همه‌چیز برای من فقط در 
یک‌جمله خلاصه می‌شد: موادم در دسترس 
باشد.«. این ابتدای صحبت‌های زنی است که 
در توصیف گذشته‌اش یک کلمه بیشتر ندارد: 

» آن روزهای لعنتی.«.

مواد تمام دندان‌ها و همۀ 
زیبایی‌ام را از من گرفت

قبل از ورود به کمپ تصــورم از خانمی متولد 
ســال 1366، یک‌چهرۀ شــاداب و ســرحال 
اســت که کارکــردن در این مــکان گواهی بر 
مهربانی‌اش می‌دهــد، اما وقتی بــا چهرۀ او 
مواجه می‌شــوم، تــازه می‌فهمم مــواد مخدر 

چطور با تاروپود وجود یک‌انسان بازی می‌کند 
و آن را درهم می‌پیچد و مچاله می‌کند. عکس 
زیبایی را از روزگار کودکی‌اش نشانم می‌دهد 
و در توضیح‍‍ــش می‌گوید: »تعجــب نکن من 
صاحب این تصویر هستم. مواد تمام دندان‌ها 
و همۀ آن زیبایی و دستان نازپرورده‌ام را از من 
گرفت؛ حالا این زمختــی خاطرم می‌آورد که 
17ســال مواد مخدر چگونه بندبند وجودم را 

تحلیل برد.«.
خودش را این‌طــور معرفی می‌کنــد: »مهناز 
خســروی هســتم؛ دختــر یکی‌یکدانه‌‌ای که 
در خانه دســت به سیاه‌و‌ســفید نمی‌زد و همه 
چیــز برایــش مهیا بــود. تــا خواســتم ظرف 
بشــویم، گفتنــد:» پوســت دســتت خــراب 
می‌شود.« و تا شوق پخت‌وپز داشتم، گفتند: 
» دســتت می‌ســوزد.« کاش مــادرم بــه من 
مســئولیت می‌داد و پــدرم از مــن کارهایی را 
 می‌خواســت تا برای پرکردن اوقاتم به‌ســمت 

مواد نروم.«.

با مادرِ دوستم مواد می‌کشیدم
»کلاس چهــارم ابتدایــی بــودم کــه به‌دلیل 
کنجــکاوی بیــش‌از حــد صبــر می‌کــردم 
تا مــادرم بخوابــد و مــن مــواد را از او بدزدم. 
مادرم هیچ‌گاه توجهی بــه رفت‌وآمدهای من 
نداشــت و درگیر خــودش بود. می‌دانســتم 
مــادر یکی از همکلاســی‌هایم معتاد اســت. 
وقتــی از مادرهایمــان برای یکدیگــر تعریف 
می‌کردیــم، متوجه شــدم مــادر او هــم اهل 
این کار اســت؛ این شــد که مــواد را می‌بردم 
 منــزل آن‌هــا و بــا مــادرِ دوســتم مصــرف

 می‌کردیم.«.

مادرم سه‌سال تمام را برای 
یک‌بسته هروئین به زندان 

افتاد
»زمان کوتاهی گذشــته بود که متوجه شــدم 
پاهایم درد دارد و اشــک چشــمانم بی‌اختیار 
می‌آید و مدام خمیازه می‌کشم. این حالت‌های 
من آنقدر تابلو شده بود که بعداز مدت کوتاهی 
همــۀ اعضــای خانــواده متوجــه اعتیــادم 
شــدند. هرچه تلاش کردند من را ترک دهند، 
نتوانســتند. این شــد که تا اول راهنمایی پدر 
و مادرم که نمی‌توانســتند دردکشــیدن من را 
ببیننــد، هزینۀ مصــرف مــوادم را می‌دادند؛ 
تهدیدشان کرده بودم که اگر مواد مصرفی‌ام را 
از من بگیرند، خودم را خواهم کشت. سال اول 
راهنمایی بــودم، یک‌روز وقتی پــدرم به منزل 
همســر دیگرش رفته بــود، مأمور‌هــا ریختند 
توی خانه و مادرم را با یک‌بسته هروئین بردند. 
بعد خبردار شــدیم که برایش سه‌ســال حبس 

بریده‌اند و این آغاز تنهایی من بود.«. 

عشق عروسک‌بازی یک‌دختر و 
ازدواج در 13سالگی

اینجای صحبتش دلش می‌خواهد از ازدواجی 
بگوید کــه او را از همۀ مردهــا متنفر کرده‌ بود: 
»از همــان کودکــی مثــل هردختربچــه‌ای 
عروســک‌بازی را دوست داشــتم. مادرم که به 
زنــدان افتاد، پدرم هم به دلیل چندهمســری 
و همچنیــن کار و مشــغله‌اش، ناچــار بــود از 

مادرم هیچ‌گاه 
توجهی به 
رفت‌وآمدهای 
من نداشت و 
درگیر خودش 
بود. می‌دانستم 
مادر یکی از 
همکلاسی‌هایم 
معتاد است. وقتی 
از مادرهایمان 
برای یکدیگر 
تعریف 
میک‌ردیم، متوجه 
شدم مادر او هم 
اهل این کار است؛ 
این شد که مواد 
را می‌بردم منزل 
آن‌ها و با مادرِ 
 دوستم مصرف
 میک‌ردیم


